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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 علیرضا افتخاری
برای مادران شهدا خواند

 کوشک‌جلالی
به صحنه تئاتر بازگشت

 پرستویی یاد معلم‌های
مدرسه میناب را گرامی داشت

علیرضا افتخاری، خواننده نام‌آشنای کشورمان 
قطعه »شـــوق تماشـــا« را برای مادران شهدا 
خواند. قطعه »شوق تماشا« با  موسیقی امیر 
حقیقت و شعر محمدمهدی سیار از تولیدات 
بنیاد شـــهید و امور ایثارگران به عنوان تیتراژ 
سریال »مادران« از شـــبکه یک سیما پخش 
شـــد. ســـریال »مادران« به کارگردانی مسعود 
دهنوی روایت‌هایی مادرانه دارد که بر اساس 
تحقیق درباره چند مادر شهید از اقوام و ادیان 
مختلف از جمله مادر شهید اهل سنت، مادر 
شهید مسیحی و مادران شهدای دفاع مقدس 

اخیر طراحی و تولید شده است./ایسنا

پرویز پرستویی، بازیگر سینما و تلویزیون، به 
مناسبت روز معلم در صفحه اینستاگرامش 
نوشت: امروز ۱۲ اردیبهشت روز معلم است. 
روز معلم را به همه معلمین ســـرزمینمان 

ایران تبریک می‌گویم.
یـــاد ۲۶ معلم مدرســـه میناب تا همیشـــه 

جاودان.
وی ضمن انتشار عکس این معلمان افزود: 
»بیشـــتر این قربانیان خود مادران جوان 
بودنـــد و فرزندان برخـــی از آنهـــا در میان 
بیش از ۱۵۰ کودکی هستند که زیر بمب‌های 

آمریکا کشته شدند... .«/ایرنا

نمایـــش »پابرهنـــه، لخـــت، قلبـــی در 
مشت« به نویسندگی و کارگردانی علیرضا 
کوشک‌جلالی با بازی ســـعید کریمی دور 
جدیـــد اجراهای خـــود را آغاز کـــرد. این 
نمایش داستان علی کبیر، مهاجری است 
که نژادپرســـتان خانـــه او را آتش می‌زنند 
و در این اتفاق همســـر و پســـرش کشـــته 
می‌شود.این نمایش بیش از ١٢٠٠ اجرا در 

۴ قاره داشته است.
این نمایش هرشب ســـاعت 19 در سالن 
7 بوتیک هنر ایران میزبان علاقه‌مندان 

است./ایران تئاتر

نقل قول

هم در زیرســـاخت‌ها هم ســـالن‌ها و هـــم در زندگی و شـــرایط شـــخصی هنرمندان، 
آسیب‌هایی رخ داده است. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمیته تخصصی تشکیل 
شده که در حال جمع‌آوری و بررسی وضعیت هنرمندانی است که در این وقایع آسیب 
دیده‌اند. این کمیته پرونده‌ها را بررسی می‌کند تا میزان و نوع حمایت مشخص شود. 
در سطح دولت هم نهادهایی مشخصاً مأمور رسیدگی به این حوزه شده‌اند. سازمان 
سینمایی در واقع پل ارتباطی بین هنرمندان و بخش‌هایی است که مسئولیت مستقیم 
این پیگیری‌ها را برعهده دارند. این روند نشان می‌دهد هنرمندان بخش جدایی‌ناپذیر 
این جامعه‌اند و مانند مردم، در قلب حادثه بوده و صدمه دیده‌اند. اما مسأله مهم‌تر 
این است که هنر چگونه می‌تواند وظیفه اصلی خود یعنی تسکین، آرامش‌بخشی 
و روایت رخدادها را انجام دهد، این‌جاســـت که باید به هنرمندان تکیه کنیم و 
امیدوار باشیم این تجربه یگانه را با بیان، تصویر و زبان خودشان ثبت کنند تا در 

حافظه تاریخی این سرزمین بماند.

رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی در گفت‌وگو با ایرنا

تشکیل کمیته تخصصی برای هنرمندان آسیب‌دیده از جنگ

مستندساز در 
برابر واقعیت 

مسئول 
است، اما در 
برابر انسان 
نیز مسئول 
است. ثبت 
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و حرمت 
آنها حفظ 

شود و تصویر 
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تبدیل نشود
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در نوازندگی 

تار و سه‌تار 
و در آموزش 

موسیقی 
نقش مهمی 

داشت. 
او نه‌تنها 

نوازنده‌ای 
چیره‌دست، 
بلکه معلمی 

برجسته 
و احیاگر 
موسیقی 

ردیف 
دستگاهی 

ایران بود

از صبح نهـــم اســـفند، درســـت در اولین 
ســـاعات آغاز جنگ رمضان، نیما مهدیان 
دوربینش را روشـــن کرد و ثبت یک روایت 
تازه را آغاز کرد. »ثبت با ســـند برابر است« 
تازه‌ترین ساخته کارگردانی است که سال 
گذشـــته با »راش« با محور جنـــگ 12 روزه 

نگاه‌ها را به ســـمت خود کشـــاند و حالا در 
اولین پـــروژه مجموعه »جنـــگ رمضان«، 
بـــا رویکـــردی اجتماعی و جامعه‌شناســـی 
به جنگ، دلایـــل و پیامدهـــای آن را دنبال 

می‌کند.

 مستندسازی جنگ میان حقیقت
و مسئولیت انسانی

اولیـــن پـــروژه مجموعه »جنـــگ رمضان« 
از مجموعه مســـتندهای مرکز گســـترش 
ســـینمای مســـتند، تجربـــی و پویانمایی، 
نتیجه چهل‌وهفت جلســـه تصویربرداری 
در تهـــران و شـــمال اســـت؛ جایـــی میان 
کوچه‌های شهری و مسیرهای سبز شمال 

که مستندساز تلاش کرده واقعیت جنگ را 
نه در هیجان که در نگاه اجتماعی انسان‌ها 
بجوید. مهدیان باور دارد هر روایت از جنگ 
اگر از قلب روزمره انســـان‌ها بیرون نیاید، 
فقط بازســـازی دراماتیک فاجعه است، نه 

ثبت آن.

 همه واقعیت جنگ
قابل نمایش نیست

از نـــگاه او، همـــه واقعیت‌هـــای جنـــگ را 
نمی‌تـــوان روی پرده آورد و مستندســـاز نه 
فقط در برابر تاریخ، بلکـــه در برابر کرامت 
انســـانی مســـئول اســـت. او بـــه »ایـــران« 
می‌گوید: »نخست باید پذیرفت که »همه 

کارگردان اولین پروژه مجموعه »جنگ رمضان« از نقش اخلاق در ثبت واقعیت‌های جنگ می‌گوید

در مرز حقیقت و کرامت
چیزِ واقعیت جنگ« لزومـــاً قابل نمایش 
نیســـت. جنگ پدیده‌ای اســـت که در آن 
حقیقـــت، رنـــج، امنیت، کرامت انســـانی 
و ملاحظـــات اجتماعی در هـــم تنیده‌اند. 
مستندســـاز در برابـــر واقعیـــت مســـئول 
است، اما در برابر انسان نیز مسئول است. 
ثبت رنج آدم‌ها تا جایی مشروع است که 
شـــأن و حرمت آنها حفظ شود و تصویر به 
ابزاری برای مصرف هیجانی یا بهره‌برداری 

رسانه‌ای تبدیل نشود.«

 مرز باریک میان ثبت حقیقت
و مصرف فاجعه

مهدیان تأکید می‌کند مرز میان »شهادت 
دادن« و »مصـــرف کـــردن« رنج انســـان‌ها 
بسیار ظریف اســـت. او می‌گوید: »این مرز 
بیش از هر چیز با اخلاق حرفه‌ای و وجدان 
انسانی تعیین می‌شـــود.« طبق قاعده اگر 
مستندســـاز به این مـــرز بی‌توجه شـــود، 
روایتش از جنگ بدل بـــه بازتولید فاجعه 
می‌شود. او در این باره توضیح می‌دهد: »در 
بسیاری از تجربه‌های جهانی مستندسازی 
ح بوده است که  جنگ، این پرســـش مطر
اگر تصویری حقیقت دارد امـــا می‌تواند به 
وحشـــت عمومی، سوءاســـتفاده تبلیغاتی 
یا آسیب امنیتی منجر شود، چه باید کرد. 
پاسخ غالب این است که حقیقت ارزشمند 
اســـت، اما حقیقت نیز نیازمنـــد تدبیر در 
نحوه ارائه است. گاهی زمان انتشار، زمینه 
انتشـــار و شـــیوه روایـــت می‌توانـــد همان 
اندازه اهمیت داشته باشد که خود تصویر. 
مستندساز وظیفه دارد واقعیت را تحریف 
نکند، امـــا در عین حـــال باید نســـبت به 

پیامدهای انتشار آن نیز آگاه باشد.«

تصاویر تکان‌دهنده؛ بیدارباش 
اخلاقی یا بی‌حسی اجتماعی؟

به باور مهدیـــان، تکرار بی‌وقفـــه تصاویر 
از  را  مخاطـــب  می‌توانـــد  خشـــونت‌بار 
حساســـیت  و  دور ‌کنـــد  فاجعـــه  درک 
اجتماعی را بکاهـــد: »در مورد اســـتفاده 
از تصاویـــر تکان‌دهنده نیـــز بحثی جدی 
در ادبیات رســـانه‌ای جهان وجـــود دارد. 
برخی معتقدند چنین تصاویرى می‌تواند 
حساســـیت اخلاقی جامعه را بیدار کند و 
مانع عادی شـــدن خشونت شـــود، اما در 
مقابل، تجربه‌های رســـانه‌ای نشان داده 
است که »تکرار بی‌وقفه« تصاویر شوک‌آور 
گاه به نوعی فرسودگی عاطفی و بی‌حسی 
اجتماعی نیز می‌انجامـــد.« او بارها بر این 
موضوع تأکید دارد که مســـأله این نیست 
که چیزی را نباید نشـــان داد، مسأله این 
اســـت چگونه باید نشـــان داد تا هشـــدار 
اخلاقی از دل تصویر برخیزد، نه بی‌حسی: 
»مسأله اصلی نه صرفاً »نشان دادن« بلکه 
»چگونه نشان دادن« است؛ اینکه تصویر 
در چه بستر روایی، با چه میزان تکرار و با 

چه هدفی عرضه می‌شود. «

روایتی فراتر از حماسه و تراژدی
او از خطـــر تقلیل‌گرایـــی نیـــز می‌گوید؛ 
از اینکـــه نبایـــد جنـــگ را تنهـــا در دو 
ســـوی حماســـی یا تراژدی خلاصه کرد: 
»تجربه‌هـــای متعـــدد در مستندســـازی 
جنگ نشان داده است که تقلیل جنگ 
به یـــک روایت صرفاً حماســـی یـــا صرفاً 
تراژیک، هر دو می‌تواند به دور شـــدن از 
حقیقت انســـانی آن منجر شـــود. جنگ 
همزمان عرصه‌ای از ایثـــار، ترس، امید، 

از دست دادن و بقاست. اگر تنها یکی از 
این وجوه برجسته شود، تصویری ناقص 
از واقعیـــت شـــکل می‌گیـــرد. حقیقـــت 
انسانی جنگ دقیقاً در همین پیچیدگی 

و چندلایگی آن نهفته است.«

  حافظه تاریخی
بدون پذیرش پیچیدگی‌ها

او همچنین معتقد است حذف تناقض‌ها 
و تضادهـــای انســـانی در روایـــت جنگ، 
به حافظـــه تاریخی آســـیب می‌زنـــد و اگر 
مستندساز فقط به سوی قهرمان یا قربانی 
بنگرد، میان این دو هیچ حافظه مشترکی 
باقـــی نمی‌مانـــد. مهدیـــان در ایـــن باره 
می‌گوید: »حذف تناقض‌ها و پیچیدگی‌ها 
از روایـــت جنگ، اگرچه ممکن اســـت در 
کوتاه‌مدت روایت را ساده‌تر و قابل‌قبول‌تر 
کند، اما در بلندمدت می‌تواند به حافظه 
تاریخی جامعه آسیب بزند. حافظه تاریخی 
زمانی پایـــدار و قابل اعتمـــاد می‌ماند که 
ظرفیـــت مواجهـــه بـــا لایه‌هـــای مختلف 
واقعیت را داشته باشـــد؛ هم قهرمانی‌ها 

و هم دشواری‌ها.«

 وفاداری همزمان
به حقیقت و کرامت انسان

در نگاه مهدیان، اصل مرکزی مستندسازی 
بحران باید وفـــاداری همزمان به حقیقت 
و کرامت انسان باشـــد: »اگر بخواهم یک 
اصل مرکزی برای مستندسازی بحران بیان 
کنم، آن اصل شاید چنین باشد: وفاداری 
همزمان به حقیقت و به کرامت انســـان. 
مستندســـاز باید شـــاهد صـــادق واقعیت 
باشـــد، اما این شـــهادت نباید بـــه قیمت 

نادیده گرفتن شأن انســـانی کسانی تمام 
شود که در برابر دوربین قرار می‌گیرند.«

 چالش‌های مستندسازی
در دل بحران

او بـــه محدودیت‌ها هـــم اشـــاره می‌کند: 
امنیت، دسترســـی میدانـــی، محدودیت 
زمانی و هماهنگی نهادی. این مستندساز 
در عین حال می‌افزاید: »با این حال، آنچه 
در سال‌های اخیر قابل توجه بوده، افزایش 
درک و توجه نسبت به جایگاه مستندسازی 
در ثبت حافظه تاریخی کشور است. به‌ویژه 
در شـــرایط بحران، این فهم در بســـیاری از 
ســـطوح تقویت شده که مســـتند می‌تواند 
نقش مهمی در ثبت دقیق و مسئولانه وقایع 
ایفا کند. به همین دلیل، در موارد بسیاری 
همکاری و همراهی نهادهای مسئول برای 
امکان ثبت این لحظات تاریخی نسبت به 
گذشـــته نگاه مثبت‌تر و حرفه‌ای‌تری پیدا 
کرده است، هرچند همچنان چالش‌های 
طبیعی چنین فضاهایی مانند موازی‌کاری 
برخی مجموعه‌هـــا درخصوص پرداخت به 

یک موضوع وجود دارد.«

ثبت حافظه انسانی یک رویداد
در پایـــان، مهدیان می‌گوید مستندســـازی 
جنگ در نهایت تلاشـــی اســـت برای حفظ 
حافظه انسانی؛ اینکه فراموش نکنیم جنگ 
فقط آمار و تاریخ نیســـت: »مستندســـازی 
جنگ بیش از هر چیز تلاشـــی برای حفظ 
حافظه انسانی یک رویداد است؛ حافظه‌ای 
که اگر ثبت نشود یا به‌درستی روایت نشود، 
در گذر زمـــان دچار فراموشـــی یـــا تحریف 

خواهد شد.«

گزارش

نیلوفر ساسانی
گروه فرهنگی

آیین بزرگداشـــت دوازدهمین سالمرگ 
اســـتاد محمدرضا لطفی به همـــت اداره 
کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 
گلستان با همراهی دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و‌ ارشاد اسلامی و انجمن موسیقی 
ایران در شهر گرگان با حضور جمع کثیری 
از هنرمنـــدان و مدیران فرهنگـــی برگزار 
شد.این مراســـم در ابتدا با حضور برخی 
از چهره‌هـــا و طرفدارانش بر ســـر مزار او 
آغاز شـــد و ســـپس آیین بزرگداشت این 
هنرمند فقید شامگاه ۱۱ اردیبهشت ماه در 
تالار فخرالدین اسعد گرگانی ادامه یافت.

احمد گلچین، مدیرکل فرهنگ و ارشـــاد 
اسلامی گلســـتان، در این مراسم گفت: 
»امـــروز اگـــر بـــرای بزرگداشـــت اســـتاد 

محمدرضا لطفی گـــرد هـــم آمده‌ایم، به 
خاطـــر تمـــدن و فرهنگ ایران اســـامی 
اســـت؛ چراکه ایران در جهان با تمدن و 
فرهنگ خود شناخته می‌شود. اگر امروز 
مفاخر این سرزمین که تکریم آنان وظیفه 
همه ماست باید مورد تقدیر قرار گیرند و 
برایشان آیین‌های بزرگداشت برگزار شود، 
به این دلیل است که ایران اسلامی تاریخ 
پرُگُهری دارد و این تمدن، ایران را به دنیا 
معرفی می‌کند. گلستان عزیز نیز بیش از 
سایر نقاط کشور مفاخر بزرگی را در خود 
جای داده اســـت. اگر ایـــران را به حافظ، 
سعدی و ملاصدرا می‌شناسند، در گلستان 
عزیز، میر سید شریف جرجانی را داریم که 
به نوعی استاد حافظ بزرگوار بودند. باید 
به خود ببالیم و برای این بزرگان و مفاخر 

برنامه‌های مناسبی طراحی کنیم.«
او ادامـــه داد: »از بـــرادر عزیـــزم محمود 
شالویی که همواره ما را همراهی کردند، 
در حـــوزه مفاخر و مشـــاهیر اســـتان نیز 
درخواســـت دارم همان‌گونـــه که پیش‌تر 
قول دادند در موضوع ساماندهی باغ‌مزار 
اســـتاد لطفی ما را یاری کنند. همچنین 

برای سایر مفاخر گلستان نیز برنامه‌هایی 
در نظر داریم تا بتوانیم برای آنان آیین‌های 
شایسته‌ای برگزار کنیم. امیدوارم بتوانیم 
خدمتگزار خوبی بـــرای اهالی فرهنگ و 

هنر باشیم.«

ساخت آرامگاه برای استاد لطفی
محمـــود شـــالویی، رئیس انجمـــن آثار و 
مفاخـــر فرهنگـــی نیـــز در ایـــن مراســـم 
اظهار کرد: »محمدرضـــا لطفی، چهره‌ای 
ماندگار برای همیشـــه تاریـــخ هنری این 
ســـرزمین اســـت. پیش از این مراسم در 
شـــهر گالیکش حضور داشـــتیم؛ شهری 
کـــه یـــادآور هنـــر و ادب اســـت، چراکـــه 
زادگاه میر سید شـــریف جرجانی، استاد 
خواجه شمس‌الدین حافظ شیرازی، به 
شمار می‌رود. مســـیر ادب و هنر ایران از 
چنین چهره‌هایی شـــکل گرفتـــه و ادامه 
یافته اســـت. اگر حافـــظ و مولانا نبودند، 
آیا امـــروز هنرمندانی چـــون لطفی ظهور 
می‌کردنـــد؟ بـــه یقیـــن، لطفـــی و دیگـــر 
هنرمندان، محصول همان مکتب ادبی 
و هنری هستند. آنچه در موسیقی لطفی 

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مراسم بزرگداشت محمدرضا لطفی خبر داد

ساخت آرامگاه لطفی در گرگان
می‌بینیـــم، بازتابـــی از همان معنـــا و روح 

نهفته در شعر و ادب ایرانی است.«
او افـــزود: »انجمن آثـــار و مفاخر فرهنگی 
برای ساخت آرامگاه اســـتاد لطفی از هیچ 
تلاشی فروگذار نخواهد کرد و از امروز برای 
طراحی و آماده‌ســـازی این یادمـــان اقدام 
خواهیم کرد. همچنین برنامه‌هایی برای 
ساخت و بهره‌برداری از آرامگاه دیگر مفاخر 

فرهنگی کشور در دست اقدام است.«

 آثار لطفی جایگاه ویژه‌ای
در موسیقی ایران دارند

علی اصغر طهماســـبی، استاندار گلستان 
نیز در این مراسم گفت: »ایران سرزمینی 
کهن با پیشـــینه‌ای چند هزار ساله است و 
مـــردم آن در حوزه‌های مختلـــف از جمله 
هنر، موســـیقی و علـــم ســـرآمد بوده‌اند. 
باید قدر این کشـــور، شـــهدا و نخبگان آن 
را بدانیم. در اســـتان گلســـتان نیز مفاخر 
بزرگی حضور داشـــته‌اند که بایـــد بیش از 

پیش شناخته شوند.«
او‌ ادامه داد: »اســـتاد محمدرضـــا لطفی از 
برجســـته‌ترین موســـیقیدانان ایران بود 
کـــه در نوازندگی تار و ســـه‌تار و در آموزش 
موســـیقی نقش مهمی داشـــت. او نه‌تنها 
نوازنـــده‌ای چیره‌دســـت، بلکـــه معلمـــی 
برجسته و احیاگر موسیقی ردیف دستگاهی 
ایران بود. آثار او جایگاه ویژه‌ای در موسیقی 
ایران دارنـــد و باید بیـــش از پیش معرفی 

شوند.«
او افزود: »باغ‌مزار اســـتاد لطفی در گرگان 
نیز اقدامی ارزشمند بود که باید توسعه یابد 
و به یـــک مجموعه فرهنگی تبدیل شـــود. 
همچنین باید این رویداد به جشـــنواره‌ای 
مستمر تبدیل شود تا یاد این هنرمند بزرگ 

هر سال گرامی داشته شود.«
در ایـــن برنامه گـــروه آرش ذاکـــری، گروه 
نصرالله ناصح‌پور وگروه همنوازان سایه به 

اجرای موسیقی پرداختند.

گزارش

گروه فرهنگی

محمدرضا لطفی را مــی‌تــوان در 
صاحب  ــع،  ــی وس نسبتاً  ــاد  ــع اب
کـــاراکـــتـــری بــســیــار بــرجــســتــه و 
منحصر  حضوری  کیفیت  دارای 
بـــه فـــرد دانـــســـت کـــه از منظر 
پدیده شناختی آثــار و همچنین 
بنیان‌های اندیشه‌گی هنری، او را 
از هم‌نسلانِ خود متمایز و بحق، از 
تأثیرگذارترین موسیقیدان‌های حوزه موسیقی سنت‌گرای 

دستگاهی، در دهه‌های اخیر قرار می‌دهد.
برای درک گرایش موسیقایی و نگرش فکری این استاد 
برجسته، بهتر است از این نقطه آغاز کنیم که: یکی از 
مهم‌ترین ادوار، در مسیر تبارشناسی »گفتمان هویت« 
در ایران و تأثیر این گفتمان در همه شئونات فرهنگی این 
سرزمین طی یک قرن گذشته، بی‌تردید مقطع زمانی دهه 
چهل خورشیدی است و در این مسیر، موسیقی دستگاهی 
ایران نیز همپای سایر شاخه‌های هنری، در همین دوره، 
تحوّلات بنیادینی دارد و در راستای همان جست‌و‌جوی 
هویت، بزرگانی نظیر داریــوش صفوت، با تأسیس گروه 
موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و سپس، 
مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، به عنوان منش سنّت گرایانه 

جدّی، خود را نمایان می‌کند.
از جمله جوانانی که در آن دوره، مبانی سنّت را به خوبی 
فراگرفته و تا دهه‌های بعد به این پارادایم تأکید داشته 
محمد رضا لطفی بود؛ چهره‌ای که علاوه بر تسلط عمیق 
بر ردیف‌سازی و آوازی، توانایی شگرفی در شناساندنِ 
موسیقی قدمایی دارد و به دلایلی که خواهیم گفت، در 
جذب هنرآموزان جوان حوزه موسیقی و شکل‌دهی به 
پارادایم سنّت، با شخصیت کاریزماتیک خود، نقش منحصر 
به فردی ایفا می‌کند. این تفاوت تأثیرگذار، دلایلی از جمله 

این موارد دارد:
1 منحصر به فرد بودنِ مختصّات موسیقایی لطفی، از 
منظر نحوه جمله‌بندی و ملودی پردازی، سیالیت و آزادگی 
در اجرای گوشه‌ها ]در عین تعهّد به چهارچوب مایگی آنها[، 
غنای ملودیک فارغ از حواشی و اضافات که بنیاد موسیقی 
خاورمیانه بر آن استوار است، زمان بندی منطقی و قابل 

شمارش جمله‌های موسیقایی.
2 »جواب آواز«های خاص او، آنچنان که پاسخ نعل 
به نعلِ خواننده نیست بلکه معادل محتوای صوتی آواز 

خواننده است و حتی در برخی موارد، تکمیل‌تر از او.

3 نوازندگی و بــداهــه‌پــردازی بی‌بدیل در تمامی آثار 
صحنه‌ای و استودیویی.

4 تلفیق شکوهمند شعر و موسیقی، در سایه شناخت 
عمیق از هر دو حوزه.

5 همراهی شاخص با دغدغه‌های مــردم و انعکاس 
مؤثر آن در ساخت و ارائه سرودها و تصانیف متفاوت ملّی 
میهنی، به فراخورِ اوضاع اجتماعی سیاسی زمانه خود، 
نظیر »کاروان شهید« و »سپیده« )ایران ای سرای امید(، 
آنچنان که طبقه دانشجو و روشنفکران جوان ایران، به 

اولین مصرف کنندگان فرهنگی آثار او تبدیل شدند.
6 قدرت رهبری او، که در تشکیل و هدایت گروه شیدا، 
ریاست دانشکده موسیقی، بنیان‌گذاری کانون فرهنگی 

هنری چاووش و مکتب میرزا عبدالله، جلوه می‌کند.
7 توان علمی آکادمیک او در تدوین کتاب ارزشمند 
»موسیقی آوازی ایران«، که تا به امروز، تنها مرجعِ شناسایی 
انواع تحریرها و برخی دیگر از مسائل پیرامون آواز ایرانی 

است.
همه این مــوارد و سایر نکات و مؤلفه‌های دیگری که در 
تجربه و ذهن دقیق و منصف شما عزیزان می‌آید؛ از این 
ردیف‌دان، موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده برجسته تار، 
سه تار، کمانچه، دف، نی و سنتور، هنرمندی آنچنان قابل 
اتکاء، و شخصیت و نگرشی قابل اعتنا می‌سازد که نه تنها 
در ایران، به‌عنوان بارزترین موزیسین دستگاهی شناخته 
شود بلکه اقبال عمومی فراوانی را در اجراهای جهانی، 
برای او فراهم آورد. از این روی و با عنایت به وزانت بی‌بدیل 
این چهره فاخر، جای آن است که رویدادی تخصصی در 
حوزه موسیقی دستگاهی، با عنوان »جشنواره گروه نوازی 
استاد محمدرضا لطفی«، هر ساله به میزبانی استان سربلند 
گلستان و شهر نخبه پرور گرگان، تمهید شود تا موجبات 
شناخت درست‌تر و گسترده‌تر این چهره معتبر موسیقایی 
و تداوم و تکرار این الگوی برتر هنری فرهنگی، بیش از پیش 

و در خورِ جایگاه منیع ایشان، فراهم شود.

چاووش سرای موسیقی معاصر ایران

ـــرش بـ

بابک رضایی 
مدیر کل دفتر 
امور موسیقی 

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی


